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Abstract
One of the important doubts that arise in the process of leaving the deed of 
Iblis is that Iblis, during his expulsion from the divine realm, is trying to 
attribute this deed to God, and on the one hand, to avenge Adam, peace be 
upon him, he swears by the honor and glory of God. He remembers not to 
let heaven become the eternal place of man. But whether Iblis abandoned 
prostration by his own will and became arrogant, or whether this abandon-
ment of action was based on the nature of Iblis and he was forced to aban-
don prostration, and therefore the consequence of that is being away from 
God's mercy and wearing the garment of wrath and It has become a divine 
curse, from the point of view of commentators and people of Sufism and 
mysticism, debates have been raised. From the appearances of some mys-
tics such as Ayn al-QadatHamadani, referring to the verse, "Qal-fabma-a-
ghuitani-la-ham-saratak-al-mustaqim" it can be inferred that he defended 
the devil with a contrary interpretation of the meaning of the verse, and lack 
of authority and Algebra He understood Iblis from the verse. They believe 
that in the end, Iblis will receive God's mercy and return to heaven. On the 
other hand, many commentators and mystics consider him to have author-
ity and consider his curse to be the result of arrogance and arrogance that 
he expressed in front of God Almighty. Considering that understanding this 
matter is important whether it is about the devil or human action, therefore 
this article tried to challenge their point of view by analyzing the point of 
view of Ayn al-Qadat and criticizing it from the perspective of the Qur'an 
and relying on the exegetical thoughts of AllamehJavadiAmoli. draw The 
findings of the research are that Iblis did not lack authority but had it and 
rebelled with his arrogant attitude.
Key words: predestination, Abhidham, Iblis, interpretation, Hamdani, 
JavadiAmoli.
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 واکاوی مساله جبر و اختیار ابلیس در تاويلات قرآني 
عین القضات همدانی و نقد آن با تکیه بر اندیشه های تفسیری 

آيت الله جوادی آملی
)تاریخ دریافت: 20/03/1403 تاریخ پذیرش: 13/06/1403(

حسین مقدس1

چكيده
ح می شــود این اســت که  یکــی از شــبهات مهمــی کــه در جریان ترک فعــل ابلیس مطر
ابلیــس در جریــان رانــده شــدن خویــش از  ســاحت الهــی تــاش دارد  تا این فعــل را به 
خــدا نســبت داده از ســویی بــرای انتقــام از حضــرت آدم علیه الســام به عــزت و جال 
الهــی ســوگند یــاد می کند که نگذارد بهشــت جایگاه ابدی انســان گــردد. لیکن این که 
آیا ابلیس با اراده و اختیار خویش ترک ســجده نموده و تکبر ورزید و یا اینکه این ترک 
فعل، براساس جبلّی و سرشت ابلیس بوده و او مجبور به ترک سجده بوده و لذا پیامد 
آن دوری از رحمــت الهــی و متلبــس بــه خلعــت غضب و لعن الهی شــده اســت از منظر 
ح شــده اســت. از ظواهر سخنان برخی از  مفســران و اهل تصوف و عرفان مباحثی مطر
هُمْ 

َ
 ل

ّ
قْعُدَنَ

َ
أ

َ
يْتَنِي ل غْوَ

َ
 فَبِمَــا أ

َ
متصوفــه مانند عین القضات همدانی با اســتناد به آیه" قَال

مُسْــتَقِيمَ "این گونه می توان اســتنباط نمود  که  او با تأویلی خاف ظاهر از 
ْ
صِرَاطَكَ ال

آیه، به دفاع از ابلیس برخاسته، و عدم اختیار و جبر ابلیس را از آیه فهمیده است. این 
دیدگاه معتقد اســت در نهایت ابلیس مشــمول رحمت الهی گشــته و به بهشــت بر می 
گردد. در مقابل بســیاری از مفســران و عرفا او را واجد اختیار دانسته لعن او را نتیجه ابا 
و استکباری می دانند که در مقابل خدای متعال ابراز نموده است. نظر به اینکه فهم 
ایــن امــر چــه در مورد ابلیس و یا فعل انســان مهم می باشــد لذا ایــن مقاله تاش نمود 
کاوی دیــدگاه عین القضات به نقــد آن از منظر قرآن و با تکیه به اندیشــه های  تــا بــا وا
تفســیری عامــه  جــوادی آملــی پرداخته دیــدگاه آنها را بــه چالش بکشــاند. یافته های 

m.kor82@yahoo.com . 1(  استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم ومعارف قران کریم.دانشکده علوم قرانی ملایر
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تحقیق برآن است که ابلیس فاقد اختیار نبوده بلکه واجد آن بوده و با خوی استکباری 
که داشت تمرد نموده است.

کليد واژه: جبر، اختیار،  ابلیس،  تأویل ، همدانی،  جوادی آملی.

1. بیان مسئله
مــی تــوان گفت صوفیانی چــون حــلاج، احمدغزالی و آنگونه کــه از تذکره الاولیــا برمی آید، 
ی، ابوبکر شــبلی بر این باورند که با ارائۀ تفکر دفاع از ابلیس  ســهل تســتری، ابوالحســن نور
، ایده ای را بنا نهند که حســن بصری بر پاره ای اســرائیلیاتِ منقول از کســانی چون  و تنزیه او
، انتساب و یا ترک فعل، به خدا نسبت داده شده  ابوهریره، پایه گذار آن بود لذا در این منظر
و از ابلیس سلب اختیار می شود. ابلیس نه به اختیار خویش فعلی را مرتکب می شود و نه 
از آن فاصله می گیرد بلکه همه در ید قدرت الهی بوده و او فقط مجری آن اســت. . ابلیس 
گر چه به  بســان عاشــقی اســت که مورد لعن واقع شــده ، از این لعن و ویرانی در رنج است. ا
ظاهر هیچ تقصیری متوجه او نیســت با وجود این، او به خاطر عشــق همه چیز را می پذیرد 
زیرا این ها را از جانب خدا می داند .در این نگاه، ابلیس در مقام نزدیک ترین همنشــینان 
خدا  قرار می گیرد که شمشــیر قدرت الهی را به دســت گرفته و نور ســفید حضرت الهیت را 
از حرمــت شــکنی پاس می دارد. بــا نگاهی به ظواهر کلمات عیــن القضات می توان گفت 
که او با این که موحد و مســلمان اســت لیکن نظریۀ دفاع از ابلیس را مطرح نموده به تبرئه و 
کمیت خداوند و امانتی  ی وسوســه و گمراهی ابلیس را در حا تقدیس ابلیس پرداخته، نیرو
از طــرف او می دانــد.در ایــن نگاه، اختیار از ابلیس ســلب گشــته و او مأمور به آن اســت که 

برخاسته از سرشت او معنا می شود.

حال مســئله اصلی این پژؤهش این اســت که ایا تمرد ابلیس از عدم ســجده برخاســته از 
ی نداشته است یا اختیاراً  ی و سرشت او بوده و ابلیس در این مهم هیچ اختیار

ّ
جبر و جبل

ی او مانع از سجده گشته است؟ آیا می توان با استناد  تمرد نمود و خوی سرکش و استکبار
مُسْتَقِيمَ جبر ابلیس در ترک فعل را استنباط 

ْ
هُمْ صِرَاطَكَ ال

َ
 ل

ّ
قْعُدَنَ

َ
أ

َ
يْتَنِي ل غْوَ

َ
 فَبِمَا أ

َ
به آیه قَال

ی ابلیس برشمرد؟ این مقاله بر آن است تا با تبیین سخن همدانی آن را از 
ّ
نموده و آن را جبل

منظر قرآن کریم و با بهره از دیدگاه آیت الله جوادی آملی  به نقد بکشاند.

2. مفهوم شناسی
»ابلیس« ازماده »بلس« اســت.)ابن فارس، 1420 : 1/  299-300(. زمخشــری ابلیس را لغت 
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کاو
وا یشــه ابــلاس نمیدانــد. )زمخشــری،1407: 3/ 24( همچنیــن برخــی از  اعجمــی دانســته و از ر

نویســندگان بر آنند که این واژۀ صورت تصحیف شده واژۀ یونانی دیابلوس است موضوعی 
که بیشتر محققان غربی به آن اذعان دارند. )جفری،1386 : 105 ( جیلی نیز در مورد ابلیس 
معتقــد اســت کــه خــدای متعالــی ابلیــس و اتبــاع او را از از حیث صفات جــلال و ظلمت 
ی الله علیه و ســلم خلق نموده اســت. اســم او از قبل 

ّ
و گمراهــی از نفــس پیامبــر اســلام صل

عزازیل بوده و هزاران ســال قبل از خلقت انســان خدا را عبادت نموده اســت.در این راســتا 
خــدای متعــال به او گفته اســت غیر از مرا عبادت نکن.امــا وقتی خدای متعال جناب آدم 
ئکــه را امــر به ســجود فرمــود این امر بر ابلیس مشــتبه شــده و گمان کرد  را خلــق نمــوده و ملا
ی نمود. و این بخاطر مشــتبه  ، یعنی عبــادت غیر خدا. لذا از ســجده خــود دار کــه ایــن امــر
شــدن امــر بــر او بود و الا اســم او عزازیــل و کنیه اش ابو مره می باشــد. )جیلــی، 1418: 198( 
گر آدم  می توان گفت واژۀ ابلیس، اســم خاص بوده و اشــاره به همان شــیطانی است که اغوا
شد. شیطان اسم جنس است که شامل نخستین شیطان و همه شیطانها می شود.)مکارم 

ی.1387 :  1/ 183(  شیراز

واژه جبــر در اصــل بــه معنــای اصلاح کــردن با زور و قهر اســت و زمانی هم فقــط در قهر و 
زور اســت.) راغــب اصفهانــی، 1412.:183(آنچــه در اینجــا مــد نظر می باشــد این اســت که 
ی نداشــته و در تحت تســلط دیگران  فــرد در انجــام فعل و یا ترک فعلی از خود هیچ اختیار
، ناظر بر معنــای دوم یعنی وادار کردن به کار اســت.  مــی باشــد. لذا تفســیر اصطلاحــی جبر
زیــرا جبــر در اصطــلاح نفی فعل از انســان و نســبت دادن آن به خداســت. در برابر جبر واژه 
، در اصطلاح، به معنی انتخاب یک چیز از میان دو یا چند چیز  اختیار وجود دارد. اختیار
کراه صــورت نگیرد. از ایــن رو واژه-  بــا اراده آزاد اســت، بــدان گونــه کــه انتخاب به اجبــار و ا
کــراه بلکه با رغبت و میــل انجام می دهد  - بــرای هــر فعلی که فرد آن را نه بر ســبیل إ مُخْتَــار

گفته می شود.)همان.:302(

3. پیشینه
: در مورد موضوع بحث می توان به برخی اثار اشاره نمود که عبارتند از

ی، حســین  .ســیمای دوگانــه ابلیس در آثــار حکیم ســنایی  ؛ مطالعــات عرفانی «  حیــدر
تابســتان 1384 - شــماره 1صفحــه - از 66 تــا 89 ( ایــن مقالــه برآن اســت که ســیمای دوگانه 
ابلیس را در آیینه ســخنان حکیم ســنایی ترسیم و با آیات  قرآن،احادیث،و سخنان عارفان 
و پیشروان فرق مهم کلامی،مقایسه می کند، و در صدد اثبات این مدعاست که نگاه حکیم 
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،و اجبار یــا اختیــار ابلیس،با نظــرگاه اشــاعره و معتزله فاصله  غزنــوی در مــورد ایمــان یــا کفر
بسیار دارد و با موقف  مرجئه،همسویی بیشتری نشان می دهد.

عابدی، محمدرضا ؛ آراسته، عقیله بررسی تطبیقی دیدگاه های شیطان پرستی و اندیشه 
عین القضــات دربــاره ابلیس. الهیات تطبیقی « پاییز و زمســتان 1396 - شــماره 18 رتبه ب 

)وزارت علوم صفحه - از 67 تا 84 (

در ایــن مقالــه بــه تقابل و تفاوت میان ابلیس از منظر عین القضات و شــیطان پرســت ها 
اشــاره شــد.بر ایــن پایــه، ابلیــس عین¬القضــات موحّــد اســت و در توحید بر همه ســبقت 
می گیرد؛ اما ابلیس شیطان¬پرستان این کمالات را ندارد و همواره با نیروهای خیر و خدای 
، سرکشی، گستاخی و نافرمانی  واحد مطلق تضادّ و تقابل دارد. او ارزش خود را مرهون تکبّر
در مقابل خداوند می داند؛ چنانکه می تواند بر مسند خدا بنشیند و در معرض پرستش قرار 

گیرد و خود به وجودآورنده دین شیطانی شود.

یلی. فصلنامه  ،فاطمــه. ابلیــس تنزیلی در نــگاه تأو تقــی زاده،رمضانعلی.جعفــری کمانگر
مطالعــات قرآنــی. دوره 10، شــماره 37، خــرداد 1398، صفحــه 31-57   ایــن مقالــه با تبیین 
یلــی- عرفانی دربــاره  ابلیس به فلســفه آفرینش ابلیس بر  یلــی- قرآنی و تأو مبانــی اندیشــه تنز
ینــش ابلیــس را از دیدگاه  اســاس ایــن دو دیــدگاه پرداختــه اســت. پژوهش حاضــر دلیل آفر
یلــی و قرآنــی، مواردی چون خلقت ابلیس به منزله بازتــاب صفات جلالیه  خداوند، لزوم  تنز
وجود شــر در عالم و عاملی برای تکامل آن، وســیله ای برای محک و آزمایش انســان و عامل 
یلی عرفانــی، دلایل آفرینش ابلیس  بــروز عقــل و اراده و اختیار دانســته اســت. اما از نگاه تأو
را مطابــق اندیشــه ها ی عرفــا و گنوسیســت های مســلمان، مــواردی ماننــد تبییــن درســت از 
حقیقــت توحیــد، تفســیر واقعــی از فلســفه  آفرینش و جهــان خلقت و بیان حقیقت عشــق 
عارفانه دانســته اســت و در نهایت به این نتیجه دست یافته که علی رغم دو نگاه متفاوت، 

وجود ابلیس جز خیر برای دستگاه بشریت نیست.

هر چند در مقالات فوق به مســئله ابلیس و عشــق او به محضر حق تعالی پرداخته شــده 
لیکن به مسئله جبر و یا اختیار ابلیس اشاره چندانی نشده است از این رو این مقاله بر ان 
اســت تا به بررســی این مهم و نقد آن با تکیه به اثار قرانی به خصوص تفســیر تسنیم ایت الله 

جوادی آملی بپردازد.

4. نقل دیدگاه همدانی
از مباحــث قابــل تأمــل در مــورد ابلیــس دفــاع برخی از متصوفــه در مورد اوســت. در این 
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کاو
وا نــوع نــگاه ابلیس موجودی عابد، زاهد،مخلص، ســرور آســمانها و نگهبان بهشــت، مدافع 

،1377: 27()محمدزاده،1391:ش34: 74(  عرش و از ســویی متکبر و مغرور اســت)برزگر
در ایــن میــان برخی افــراد همچون عین القضــات همدانی وجود دارند که بــه نظر برخی از 
گر نامه های او به دقت بررســی شــود اضطراب و ناراحتی درونیش پیوسته به  نویســندگان ا
یدان خود صاحب دلی که پخته و محرم اســرار باشــد  چشــم می خورد. او از اینکه میان مر
یــد، و حقیقــت ابلیس  و راز شــقاوت و  نمی یابــد تــا نتیجــه مکاشــفات خــود را برایــش بگو
یافته بیان نماید،  ســعادت بشــر و چگونگی امور آخــرت و حقیقت چیزی را آن طور کــه در
یــدان  پیوســته در عــذاب روحــی بــه ســر می بــرد، چــون بیــان آن حقایــق از طرفــی بــرای مر
یان بخــش بــوده و امکان داشــته آنهــا را از جــاده ایمان و حقیقت دور ســازد،  کم ظرفیــت ز
یرا برای ســالکان شــناختن حقیقت  و کتمــان آن قاضــی همدانــی را رنــج می داده اســت ز
را لازم و بیان آن را بر مرشــد فرض می دانســته اســت. با این وصف، از ظاهر ســخنان عین 
القضــات مــی توان نســبت جبری را فهمید کــه او به ابلیس  داده و عدم ســجده  و ملعون 
شــدنش را نــه بــه دســت خویــش، بلکه بــه اراده خدا دانســت. از نــگاه پیتر جــی گروهی از 
صوفیــان نــه رد و انــکار ابلیــس را می پذیرند و نــه به خاطر  انتخــاب او در امتناع از فرمان 
خــدا محکومــش مــی کننــد. ابلیس به دلیل شــدت عشــق به خــدا به الگویــی از اخلاص 
ن،1390 : 481  ( لذا عین  ی در گاه خداوند بود.)آو تبدیل شــده اســت و پاداش آن پرده دار

القضات، ابلیس را بســان پاســبان حضرت حق می داند و بیان می دارد: 

»دانــی که پاســبان حضرت کیســت؟ غلام صفت قهر اســت کــه قدّ الــف دارد که ابلیس  
اســت. در پیــش آید، و باشــد که راه بر ایشــان بزنــد تا آن بیچارگان در عالــم نفی »لا« بمانند، 
خَــذَ إِلهَــهُ هَــواهُ« همیــن معنــی دارد.« 

َ
يْــتَ مَــنِ اتّ

َ
 فَرَأ

َ
و هواپرســتند و نفس پرســت باشــند. »أ

)همدانی،1341: 74(

و در جایی دیگر بیان می دارد:

ــه« اســت کــه تــو او را ابلیــس   ا اللّّ
ّ
یغــا چــه دانــی کــه شــاه حبَــش کیســت؟ پــرده دار »ال »در

جْمَعِينَ« ) همان، :74( از منظر 
َ
هُمْ أ يَنَّ غْوِ

ُ
أ

َ
تِكَ ل می خوانی که اغوا پیشــه گرفته اســت، که  »فَبِعِزَّ

، لعنــت غــذای ابلیس اســت.  )همــان: 372( ابلیس اغــواء و گمراهی خویش را از ســوی  او
خدا بر می شمارد و وظیفه خود را نیز گمراهی مردم می داند. 

از نظر عین القضات، ابلیس نور ســیاهی اســت که خلعت کفر برتن، شمشــیر اغواء گری 
بر دســت دارد و دربان حضرت حق گشــته اســت. او با اســتناد به آیات قرآن کریم ابلیس را 
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تبرئه دانسته و اغواء را از سرشت او می داند:

يــنَ« خلعــت او آمده اســت. شمشــیر  كافِرِ
ْ
»دانــی کــه آن نــور ســیاه چیســت؟ »وَ كانَ مِــنَ ال

« خود را  بَحْرِ
ْ
بَــرِّ وَ ال

ْ
ماتِ ال

ُ
جْمَعِينَ« کشــیده اســت. در ظلمات  »فِي ظُل

َ
هُــمْ أ يَنَّ غْوِ

ُ
أ

َ
تِــكَ ل »فَبِعِزَّ

ه من الشيطان الرجيم«  بی اختیار کرده است. پاسبان عزّت آمده و دربان حضرت »أعوذ باللّّ
شده است.« )همان: 119(

ــی ابلیــس در »نــور ســیاه«، هفتمین نور در طی ســلوک و علامت 
ّ
از نظــر متصوّفــه، تجل

ســیاه  »زلــف  بــه  آن  از  همدانــی  قاضــی  و   )172  :1400 )مستعلی پارســا،  اســت  هیمــان 
معشــوق« )همدانــی، 1373: 118( و »نهنگ ســفید« بر ســالک تعبیر می کنــد )همدانی، 
پــروردگار  »مضــلّ«  صفــت  تجلــی  را  ابلیــس  جایــی  در  عین القضــات    )255/  2:  1387

می داند:

 »وَ ربِّ اللیل، پس ابلیس هم از فعل اوســت، ای وَ ربِّ ابلیس.« )همدانی، 1387: 232(. 
بــه دیگــر ســخن، ازنظر عین القضــات، خدایی که جبّــار و رحمن و رحیم اســت »از صفت 

یت ابلیس را در وجود آورد و از صفت رحمانیت محمد را« )همان: 227( جبّار

او ابلیس را از ســویی عاصی و از ســویی عاشق خدا دانسته و از مقایسه ابلیس با پیغمبر 
اسلام بعنوان دو نمونه عاشق که جلوه گاه صفات خدائی هستند به تفصیل سخن می گوید. 
همدانــی، بــا مقایســه میان نــور پیامبر اســلام و ابلیس پیامبــر را عامل هدایت و ســعادت و 

ابلیس را مایۀ ضلالت و گمراهی و کفر معرفی می نماید:

»ای عزیز آب، سبب حیوة و قوت ماهی آمد؛ امّا سبب موت دیگران آمد. اینجا ترا معلوم 
ا« چه باشــد. اینجا بدانی که آفتاب نور الله چرا گوهر 

ً
 وَ عَدْل

ً
كَ صِدْقا بِّ لِمَةُ رَ

َ
تْ ك شــود که  »وَ تَمَّ

ی و نور آمــد؛ و گوهر ابلیس  را ســبب ضلالــت و مظلمی و ظلمت  مصطفــی را ســبب منــوّر
آمــد کــه تا از نــور محمّد، ایمان خیــزد و از نور ابلیــس ، کفر و خذلان خیــزد« )همدانی،1341 
:186( از این رو رابطه پیامبر و ابلیس مانند دو امر وجودی متضاد اســت که تعرف الاشــیاء 

باضدادها:

»محمّــد، بی ابلیــس نشایســتی؛ طاعــت بی عصیــان و کفــر بی ایمــان، صورت نبســتی؛ و 
همچنیــن جملــه اضــداد. »و بضدّها تتبیّن الأشــیاء« این بود. ایمان محمّــد، بی کفر ابلیس  
رُ« نباشــد، ممکن باشــد  مُصَوِّ

ْ
بارِئُ ال

ْ
خالِقُ ال

ْ
ــهُ ال گر ممکن باشــد که  »هُوَ اللَّ نتوانســت بــودن. ا

« صورت بندد که نباشــد،  ارُ قَهَّ
ْ
رُ ال مُتَکَبِّ

ْ
ــارُ ال جَبَّ

ْ
گــر »ال کــه محمّــد و ایمان محمّد نباشــد؛ و ا

صورت توان بست که ابلیس  و کفر او نباشد. پس پدید آمد که سعادت محمّد، بی شقاوت 
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کاو
وا ابلیس  نبود.« )همان :  187(

همدانــی در رابطــه بــا نور محمد و نور ابلیس به گونه ای یــاد می کند که جوهر با عرض در 
، عرض؛ و جوهر هرگز  ارتباط اســت »حاصل این ســخن، آن باشــد که الله، جوهر باشد؛ و نور
بی عــرض نبــود، و نباشــد. پــس ایــن ســماوات و ارض، خود برمز گفتــه ام که دو نور او باشــد 
کــه اصــل آســمان و زمیــن؛ و حقیقت ایشــان، این دو نور اســت:یکی نور محمّــد، و یکی نور 
ابلیــس. « )همــان، ص 258( از منظــر همدانــی در نســبت دادن افعــال و اعمــال به خدای 
متعال و سائرین باید خدای را فاعل حقیقی دانسته و نسبت به سائرین قائل به مجاز شد. 
از این جهت او در صدد این اســت که ترک فعل ابلیس را نه به اراده خویش بلکه به اراده و 

خواست خدا و ابلیس را مجبور به این بداند:

ی که با غیری منســوب بینی بجز از خدای- تعالی- آن مجاز میدان نه  »ای عزیز هر کار
مَوْتِ« این، مجاز 

ْ
كُ ال

َ
اكُمْ مَل

َ
حقیقــت؛ فاعــل حقیقی، خدا را دان. آنجا که گفت: »قُلْ يَتَوَفّ

نْفُــسَ حِينَ مَوْتِهــا«. راه نمــودن محمّد، مجاز 
َ
أ

ْ
ى ال

ــهُ يَتَوَفَّ مــی دان؛ حقیقتــش آن باشــد کــه  »اللَّ
مــی دان؛ و گمــراه کــردن ابلیــس ، همچنین مجاز مــی دان  »يُضِلُّ مَنْ يَشــاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشــاءُ« 
حقیقــت مــی دان. گیــرم که خلق را اضــلال، ابلیس  کند ابلیــس  را بدین صفت کــه آفرید؟« 

)همان، :187(

ی ابلیس را به گونه ای می 
ّ
از این رو به نظر می رســد که عین القضات سرشــت و جبل

ی نداشــته و تابــع حکم الهی می باشــد.  خواهــد معرفــی کنــد کــه از خــود اراده و اختیــار
لــذا گمــراه کردن را نه فعل ابلیس بلکه خواســت خدا دانســته و انتســاب آن را به ابلیس 
از بــاب مجــاز مــی دانــد و در جایی دیگــر او ابلیس را واســطه ای در پدیدآمــدن بدی ها 

می داند: 

یــد. بعضــی به خودی خــود آفرید، بی واســطة  یــد بــه دو قســم آفر »خــدای تعالــی هرچــه آفر
دیگری و بعضی به واسطه آفرید... چون علم مصطفی و انبیا که به واسطۀ جبرئیل پیدا شد، 
و چون غوایت و ضلالت بوجهل و کفار که به واســطة ابلیس و جنود او بود که واســتفزز من 
اســتطعت منهم« )همدانی، 1387: 4(.   از ســویی دیگر در آثار دیگر صوفیان این را می توان 
یافــت کــه ابلیــس در اغلب اوقــات نقش یــک قربانی را به عهــده می گیرد کــه بخاطر فرمان 
ی عاشــقانه مورد ســرزنش قرار گرفته است. )آون،1390: 486( لذا  افرادی همچون عین  بردار
القضــات کــه مــی خواهند ترک فعــل ابلیس را توجیــه نمایند در مــورد اراده و یــا امر خداوند 
نســبت به ســجده ابلیس در برابر حضرت آدم علیه الســلام  و امتناع ابلیس از این امر قائل 
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به یک گفتگوی غیر قرآنی میان خداوند و ابلیس شدند. در این گفتگوی مخفیانه خداوند 
اراده خاص خویش را بر ابلیس آشــکار می ســازد. در حالیکه در همان زمان فرمان عمومی 
ئکه اعلام می نمایــد. این گفتگوی پنهای دلیل محکمی اســت مبنی بر  خــود را بــر گــروه ملا
اینکــه ابلیــس از موقعیــت ممتاز دســت یابی به ژرفاهای پنهان نقشــه خداونــد برای کیهان 
برخوردار بود.)همان، :377  ( در این راستا بین اراده و امر خداوند تفکیک قائل شده بیان 
می دارند که امر سجده هرچند به صورت علنی بیان شده اما در سر و خفاء ندای لا تسجد 
یافت  لغیــری بــرای ابلیس وجود ندارد. در این نوع نگاه به ابلیــس، او علی رغم لعنتی که در
کرده نه ذره ای تأسف نشان می دهد و نه از خدا طلب بخشایش می کند. در واقع او معتقد 
است که بدون خواست خدا هیچ اتفاقی نمی تواند رخ دهد .بنابراین او کیست که بخواهد 
اراده خدا را تغییر دهد. او با رضایت تمام فرمان خداوند را می پذیرد. از این رو جیلی بیان 

می دارد که: 

»مــی گوینــد هنگامــی کــه ابلیس لعنت شــد از شــدت شــادمانی چنان به وجــد آمد که 
کنده ســاخت. از او پرســیدند چگونه با وجود این کــه از درگاه الهی  تمــام دنیــا را از خــود آ
رانــده شــده ای چنیــن مــی کنی؟ پاســخ داد: بــا این خلعــت عزت که معشــوق مــرا و تنها 
مــرا بخشــیده اســت نه فرشــته ای که بدو نزدیک اســت چنیــن خلعتی را در پوشــیده و نه 
پیامبــری کــه او ارســال کرده اســت.«) همان:438()جیلــی،1418: 199( و برخــی در تبیین 
عــدم اختیار ابلیس در ســجده و این که امتناعی صــورت نگرفت بلکه برعکس این عدم 
ی در این امر نداشت معتقدند  سجده اختیار خود خدا بوده است و ابلیس هیچ اختیار

که خداوند به او گفت:

ینــش ها و  . ابلیــس گفــت: همــه گز ینــش از آن مــن اســت. و نــه از تــو »حــق انتخــاب و گز
گر مرا از ســجده بر  . برای من همه تو انتخاب کردی ا انتخاب من از ان توســت.ای آفریدگار
گر در این گفته  او باز داشتی بدان خاطر است که تو نفوذ ناپذیر و دست نایافتنی هستی. ا
گر بخواهی که او را ســجده کنــم من فرمان بردارم.  خطــا کــردم مرا از خود مران تو شــنوایی و ا
گاه تر از من نســبت به تو باشــد. )حــلاج..1401:  در میــان دانایــان کســی را نمی شناســم که آ

)84-56

ی  بــا نــگاه به اندیشــه های کســانی کــه به دنبال نفــی اختیــار ابلیس و اثبــات جبرمحور
تــرک فعــل او هســتند  می توان اذعان داشــت کــه ابلیس در طی مهلتی کــه خدا به او عطا 
کــرده فرمــان بردارانــه وظائف خویش را انجام می دهد و این همان چیزی اســت که از آغاز 
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کاو
وا خلقــت بــرای او مقــدر شــده اســت. اما مشــیّت خدا تنهــا بر لعــن و جدایی تعلــق نگرفته 

اســت. لذا برخی بر این باورندکه این وضعیت تا آخرالزمان ادامه خواهد داشــت هنگامی 
کــه روح ابلیــس دوباره به کمالات خود و از جمله قرب با حضرت پروردگار آراســته خواهد 

شد. جیلی می نویسد:

یداد  »ابلیــس بــه قرب پیشــین خــود در نزد حضــرت پروردگار باز خواهد گشــت. و ایــن رو
گزیــر به آنچــه که تعلــق دارد  پــس از محــو جهنــم رخ خواهــد د اد. زیــرا هــر چیــز مخلــوق، نا
بــاز مــی گــردد. این اصل بنیادینی اســت کــه قطعیت دارد، لــذا بفهــم.«) )آون،1390:  439( 

)جیلی،1418: 199(

5. بررسی دیدگاه همدانی
یکی از اساسی ترین جهت بحث عین القضات در جهت دفاع از ابلیس نسبت دادن 
ترک فعل او در عدم سجده نسبت به آدم علیه السلام مجبور بودن و عدم اختیار ابلیس 
یــم و نوع تکلم خــدای متعال بــا ابلیس و مکلف  مــی باشــد.حال آن کــه بر اســاس قرآن کر
بــودن ابلیــس خــود شــاهدی بر عدم جبــر و بلکه مختــار بودن او می باشــد. بــا مراجعه به 
یــم مــی توان خــلاف آن چه را همدانــی ادعا می کنــد اثبات نمود. از نســبت دادن  قــران کر
کن لاســجد...« و  « بــه ابلیــس و اعتــراف بــه ســجده نکردن »لــم ا افعــال »ابــی« و »اســتکبر
ی بــه جهــت تمــرد از قرمــان الهــی، اســتفاده می شــود کــه ابلیس مختار اســت.  ســرزنش و
ی که داشــت  )طباطبایــی،7/1374/ 443(. لــذا می توان اذعان نمود ابلیس با این اختیار
ید و اســتکبار نمود لذا مورد لعن واقع شــد از رحمت حق دور گشــت از این جهت  ابا ورز

به دنبال گمراه نمودن انســانها بر آمد

بر اساس ظواهر قرآن کریم ابلیس بعد از رانده شدن از ساحت الهی و رجیم واقع شدن از 
خــدای متعــال طلب مهلت می نماید.اما این مهلت خواســتن نه به جهت جبران خطایی 
است که مرتکب شد بلکه پس از پذیرش بخشی از درخواست شیطان و مهلت دادن خدا 
بــه او تــا زمانــی معیّن، ابلیس هدف خود از مهلت خواهی را بیان داشــته و نیّت باطنی اش 

را چنین آشکار می سازد:

 .)39: جمَعين« )حجر
َ
هُم ا يَنَّ اُغوِ

َ
هُم فىِ الاَرضِ و ل

َ
نَنَّ ل يِّ اُزَ

َ
يتَنی ل غوَ

َ
 رَبِّ بِما ا

َ
»قال

ینت می دهم و همه بندگانت را گمراه  چــون مرا گمراه کردی ، من دنیا را برای انســان هــا ز
می کنم.
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چنانکه به عزت خدا قسم یاد می کند که همه بندگان را گمراه سازد:

جمَعِينَ« )ص : 82(
َ
هُم ا اُغو يَنَّ

َ
تِکَ ل » فَبِعِزَّ

گر بودن شــیطان را کار خدا مــی داند و آن را  ی بــر پایــه تفکّر جبــری خویش ، اغوا فخــر راز
يتَنی«  ســخن  غوَ

َ
ســتوده و مقــدّس مــی شــمارد و در پاســخ این اشــکال کــه جملــه »رَبِّ بِما ا

شــیطان اســت ، نــه خــدا ، می نویســد که ایــن گفته شــیطان را خــدا پذیرفته ، چــون آن را در 
ی،1420 : 19 /142 ـ 143 ( امــا به نظر می رســد  این  ادامــه گفــت وگــو ردّ نکــرده اســت.)فخرراز
گر بودن شیطان ، کار خدا می بود و خدای متعال گفتار  گر اغوا سخن نادرست است ، زیرا ا
شــیطان را پذیرفته بود ، او را از درگاه خویش نمی راند و با تندی و طعن و لعن ردّ نمی کرد. 

در این مهم خدای متعال در قرآن کریم می فرماید:

:34.35(  خدای  یــنِ « )حجــر عنَــةَ اِلــى يَومِ الدِّ
َّ
يــکَ الل

َ
ــکَ رَجيــمٌ * و اِنَّ عَل

َ
» فَاخــرُج مِنهــا فَاِنّ

 تَســجُدَ اِذ اَمَرتُکَ « 
ّ

ی را زیــر ســؤال می برد که چرا ســجده نکــردی : » ما مَنَـــعَکَ اَلا متعــال و
)اعــراف:12(  پــس ایــن ســخن که خدا گفته شــیطان را پذیرفته ، چون آن را رد نکرده اســت ، 

سخن درستی نمی باشد..) جوادی آملی 1400: 45  /56( 

6-1. ابلیس مظهر اضلال کیفری.

بر اساس آنچه که  در تبیین سخن عین القضات  برمی آید او تأویل نادرستی از اضلال 
ابلیس داشــته، ابلیس را مظهر اســم مضل الهی معرفی نموده، و ســعی در توجیه ترک فعل 
او داشته و او را مجبور می داند لیکن باید دانست که ابلیس مظهر اِضلال کیفری است؛ 
ک و  چنــان کــه هــر موجــود طبیعــی اعــم از جمــاد و نبات و حیــوان و انســانِ طالح و ســفّا
مُفسد نیز مظهر و آیت نامی از نام های الهی است، ولی هیچ یک از آنها خلیفه مصطلح 
خداونــد نیســت و اوصــاف و افعال آنها نیــز صبغه خلافت افعال الهــی را ندارد. )جوادی 
آملــی 1395:  3/ 54 ( همدانــی در جهــت توجیــه نمــودن جبــر در اضلال  ابلیــس به نوعی 
گری اشــاره نمایــد و آن را فعل خــدا قلمداد کند لــذا اصل طرح  مــی خواهــد بــه عامــل اغوا
گر عصیان انســان بر اثر وسوســه ابلیس اســت، معصیت ابلیس بر اثر  ســؤال آن اســت که ا
وسوســه کــدام عامل بیرونی اســت؟ لیکن پاســخ ســؤال یاد شــده مــی تواند این باشــد که، 
گر عصیان انسان مسبوق به وسوسه بیرونی از سوی  قیاس جنّ به انسان نارواست؛ یعنی ا
ابلیــس اســت، لازم نیســت معصیــت ابلیس که از جنّ اســت و بالاخره نــوع دیگری غیر از 
انســان اســت، مســبوق به عامل بیرونی باشــد. از منظر اســتاد جوادی عامل درونی در حدّ 
ن تهییج خارجی،  اقتضای غالب بودن، مســتلزم جبر نیســت؛ یعنی ابلیس مــی تواند بدو
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کاو
وا تــن بــه تباهــی دهد و خوی تمــرّد درونی او برای عصیان کافی اســت، نه حتمــی. بنابراین، 

گر این موجود،  .)همان، : 3  / 282  ( لذا ا ن اســت و نه مســتلزم جبر ی به عامل بیرو نه نیاز
ن و از قبل، خبیث باشــد دیگر جایی برای آن ســؤال وجود ندارد. از این منظر هیچ  از درو
منافاتــی نــدارد که موجودی مانند ابلیس از لحاظ تکوینی آیت الهی باشــد لیکن به خاطر 
ی که برخاســته از ســؤءاختیار خویش است مورد لعن قرار گرفته از رحمت  خوی اســتکبار

حق دور می گردد.

ل به شیطان  6-2. کیفیّت اسناد ازلا

اســناد اخــراج آدم و حــوا )علیهماالســلام(  بــه ابلیس گاهــی به اصطــلاح حکمت و کلام 
توجیه می شود و زمانی به زبان عرفان تبیین می شود. در مصطلح حکمت که نظام هستی 
یت و معلولیت می گردد، اسناد افعال یاد شده به ابلیس از سنخ اسناد فعل به 

ّ
بر محور عل

فاعل قریب است و اسناد آنها به خدای متعال از سنخ اسناد فعل به فاعل بعید می باشد. 
ی و ظاهر و مظهر تبیین می شــود 

ّ
ن و تجل

ّ
در مصطلــح عرفــان کــه نظام هســتی بر مدار تشــأ

اســناد افعال مزبور به ابلیس از ســنخ اســناد فعلِ ظاهر به مظهر اســت؛ زیرا براساس توحید 
افعالــی غیــر از خــدای متعــال، علت حقیقــی دیگری وجود نــدارد و غیر او هر چــه و هر که 
ی محســوب می شــود و جریان جبر و اختیار در نظام توحید افعالی، دقیقتر  باشــد مظهر و
و رقیــق تــر قابــل حلّ اســت. از این جا معلوم می شــود کــه اولاً، باید معیــار حقیقت عقلی و 
مجــاز عقلــی روشــن شــود و ثانیاً، روشــن نمود که اســناد ازلال و اخــراج که کار خداســت به 
؛ گرچه برخی ســریعاً و صریحاً ســخن به مجاز بودن اســناد  ابلیــس حقیقــت اســت یا مجاز

مزبور رانده اند.)همان/ 3  /460(

ی
ّ

6-3. جبر عل

یت و معلولیت اســت  که ســخنی درست 
ّ
 ســخن از جبر و ضرورت گاهی در مدار عل

گزیر معلــول نیز  ت تامّــه چیــزی تحقــق یافــت ، نا
ّ
مــی باشــد ؛ بــه ایــن معنــا کــه هــرگاه عل

حاصل می شــود و محال اســت که با وجود علت تامه ، معلول موجود نباشــد. در فلسفه 
از ایــن معنــا ، بــا قاعده » الشــی ء ما لم یجب لم یوجد « یاد می شــود ؛ یعنی شــی ء تا به 
ــی کاملاً حق و 

ّ
مرحلــه وجــوب نرســد و ضرورت نیابــد ، ایجاد نخواهد شــد . این جبر عل

عــدل اســت ، و در برابــر دو قــول نادرســت قرار دارد : یکــی قول به » تصادف « که شــیء 
گر  یــت « ، بدیــن معنا کــه ا خــود بــه خــود و تصادفــاً ایجــاد شــود و دیگــری قــول بــه » اولو
گر به  یت یافــت ، آن چیز موجود می شــود ؛ حتّــی ا وجــود چیــزی نســبت به عــدم آن اولو
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ت تامّه اش حاصل نگردد . )جوادی آملی  1394  :186 ( آن 
ّ
ســرحد ضرورت نرســد و عل

ی اســت  یعنی شــیء تا به مرز 
ّ
جبری که حق اســت و هیچ گریزی از آن نیســت ، جبر عل

ضــرورت و وجــوب نرســد و علت تامــه اش پدید نیاید ، موجود نمی شــود و هــرگاه علت 
گزیر معلول نیز حاصل می شــود و محال اســت که با وجود  تامــه چیــزی تحقــق یافت ، نا

علت تامه ، معلول موجود نباشــد.

6-4. نقطه مقابل جبر

کراه. لذا می توان اذعان داشت   نقطه مقابل جبر دو امر است : یکی اختیار و دیگری ا
که انســان ، نســبت به امور دو حالت دارد یا مورد کار اســت یا مصدر کار . از منظر اســتاد 
کراه  یه ، باید در تفاوت میان دو معنای جبر و ا جــوادی آملــی پیش از ورود به نقد ایــن نظر
ن می کننــد که در این صورت  دقّــت کــرد ، گاهی دســت کســی را می گیرنــد و از خانه بیرو
ن شــده  ن نرفته ، بلکه بیرو یرا او بیــرو ، چنیــن شــخصی مــورد فعل اســت ؛ نه مصــدر آن ، ز
اســت ؛ امّــا گاهــی او را تهدیــد می کننــد و از ماندن در خانه بر حذر مــی دارند و او با پای 
کراه « صادق اســت ؛ نه » اجبار  خود ، خانه را ترک می کند که در این صورت ، درباره او » ا
ن رفتن ( اســت ؛ نه مــورد آن .)جــوادی آملی   « و ایــن شــخص بــه واقــع ، مصــدر کار ) بیــرو
1394  :188 (پــس انســان بــر ســر دو راهــی قــرار دارد وگام نهــادن در هر یــک از این دو ، در 
تــوان خــود اوســت ، پس از یک طــرف قول به جبر باطل می شــود و از ســوی دیگر ، قول به 
گر کســی بخواهد  یرا در مدار امکان ،  نســبت به فعل و ترک ثابت اســت . لذا ا تفویض ، ز
مســئله جبر را به ســراپای نظام طبیعی راه داده، و انســان را مانند سایر موجودات طبیعی 
گر با  یــرا حق اینســت که حوادث هــر چه باشــد، ا مجبــور بدانــد، راه باطلــی رفتــه  اســت، ز
علت تامه اش لحاظ شــود، البته واجب الوجود اســت، و فرض عدم در آن راه ندارد، ولی 
گر همان حوادث، با بعضی از اجزاء علتش، مثلا با ماده اش، به تنهایی، ســنجیده شــود  ا
البتــه ممکــن الوجود خواهــد بود، و همین دو لحاظ نیز در اعمال انســانها ملاك هســتند، 
و انســان بخاطــر لحــاظ دوم، هــر عملــی را انجام میدهد اســاس عملش امیــد، و تربیت و 
یات بــود، دیگر معنا نداشــت  گــر فعــل او از واجبــات و ضرور تعلیــم و امثــال آن اســت و ا
بامیــد چیــزی عملــی انجــام دهد، و یــا کودکــی را تعلیم و تربیــت داده، درختــی را پرورش 

دهد، و این خود از واضحات اســت. )طباطبایی،1374: 169/1(

بــا توجــه بــه این مهم باید اذعان داشــت که علم الهی  نیز در نشــئه » ألســت«  به عصیان 
و اطاعــت و ســعادت و شــقاوت افــراد نیــز مصحّح جبر نیســت ، زیــرا خــدا از ازل می داند 
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کاو
وا کــه فــلان شــخص به اختیار خــود چه می کند و نیز آنچــه تحقق می یابد ، برابر علم اوســت 

فــی نســبت بــه علمــش صــورت نمی گیــرد؛ لیکن ایــن را نیــز از ازل می دانــد که فلان 
ّ
و تخل

ی می کند؛ بــا اینکه می  شــخص در آینــده بــا اراده و اختیار خویش ســرپیچی یــا فرمانبردار
توانــد عصیــان کنــد ، اطاعت مــی کند یا به عکس ، چنــان که خدا از ازل مــی داند که فلان 
موجود طبیعی » لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن « اما این را می داند که آن موجود 

ی علل و عوامل طبیعی چنین می شود .)جوادی آملی، 1391/ 25  : 82 ( از رو

6-5. مشکل ابلیس

بایــد دانســت  کــه مشــکل ابلیس فقط تــرک یک ســجده نبود. مشــکل ابلیس اســتکبار و 
سْــجُد؛ 

َ
کُن لأ

َ
خودبزرگ بینــیِ او بــود کــه شــدت آن را به خوبی می تــوان از کلام او فهمید: لم أ

:33(»من آن نیستم که سجده کنم«. ) مصباح یزدی. 1391 :1 /392( )حجر

بایــد اذعــان نمــود این روحیــۀ کافریِ او بــود که ســبب خــروج او از درگاه خداوند و لعن 
ابدی اش شــد، نه ترک یک ســجده. درحقیقــت، ابلیس به خاطر ترک ایمــان ملعون ابدی 
ن  شــد. ) همــان. :392( او  بعــد از تمــرد و نافرمانــی در برابر ســاحت الهــی در حقیقت درو
( و آمدن آن  مایــۀ خــود را به نمایش گذاشــت.از منظر اســتاد جوادی آملی کلمه )اســتکبر
ي اشفاق و ترسي  ي استکبار بود، نه از رو پس از )أبي( دلالت دارد که امتناع ابلیس از رو
که در مســأله امتناع آســمان ها، زمین و کوه ها از پذیرش بار امانت مطرح است.«)جوادی 

آملی.138 :3/ 281(

 لذا باید پذیرفت که قوام توحید اســلامی به پذیرفتن »ربوبیت تشــریعی« اســت) مصباح 
یزدی، 1394  : 108(ابلیس چون منکر ربوبیت تشریعی خداوند شد پس از آن همه عبادت، 
« بر پیشــانیش خورد و خداوند او را از درگاه خود راند و برای ابد ملعون گردید. لذا  مهر »کفر
می توان با اســتناد به ســخن حضرت امیر علیه السلام اذعان نمود که هیچ کس در عالم به 

اندازه شیطان عبادت نکرد:

مْ مِنْ سِنِی الاْخِرَةِ ...، )نهج البلاغه.
َ
نْيَا أ مِنْ سِنِی الدُّ

َ
ةَ آلاَفِ سَنَة لاَ يُدْرَى أ هَ سِتَّ انَ قَدْ عَبَدَ اللّّ

َ
وَك

خطبه 192(

ابلیس شــش هزار ســال خدا را عبادت کرده بود. پروردگار متعال همین عبادت را وســیله 
ی می گویم باید انجام  گر تو واقعاً مــرا عبادت می کنی هــر کار امتحــان ابلیــس قــرار داد، که ا
دهی. فرمود: برای آدم ســجده کن. ابلیس گفت: من تو را عبادت می کنم ولی ســجده برای 
ی کــه می گویم انجام بده ؛  گر می خواهی مــرا اطاعت کنی هر کار مخلــوق نمی کنــم. فرمود: ا



دوره پنجم
شمارة دهم
بهار و تابستان
1402

22

گر حرف من را می خواهی گوش  يدُ ؛)مجلسی، بی تا : 2/ 262.( ا رِ
ُ
طَاعَ مِنْ حَيْثُ أ

ُ
نْ أ

َ
يدُ أ رِ

ُ
ى أ ِ

ّ إِن
کنــی ببیــن من چه می گویم آن را انجام بده. گفت: نــه، این کار را نمی کنم. همین امر باعث 

شد که ملعون ازل و ابد بشود. )مصباح یزدی، 1386  :102(

گر  ی اســت؟ و ا حــال ایــن پرســش مطــرح اســت کــه آیــا اطاعــت و عبــادت آنــان اختیــار
ی در کار نباشد، آیا می توان آن را ارزشمند دانست؟ اختیار

در پاسخ باید گفت: اختیار دو نوع است:

، پس از قرار گرفتن بر سر دو یا چند راهی ؛ 1- اختیار به معنای گزینش یکی از دو راه یا بیشتر

ی بــه خواســت خــود، بدون اینکــه از طرف عامــل دیگری  2-  بــه معنــای انجــام دادن کار
تحت فشار و اجبار قرار گیرد.

، مختــار اســت و هیــچ گاه تحــت تأثیــر  مســلماً خدای تعالــی در انجــام دادن همــه امــور
« حضرت حق تعالی به معنای دوّم اســت.  عامــل دیگری قــرار نمی گیرد ؛ در نتیجــه »اختیار
، بــه همیــن معنا اســت یعنی بــدون اینکه بر ســر دو یا چند راه قــرار گیرند  در فرشــتگان نیــز
ت، به عبادت پــروردگار 

ّ
یننــد، بــا میــل و رغبــت خود و بــا کمال لــذ برنامــه ای خــاص را برگز

متعال می پردازند و هیچ گونه جبری هم وجود ندارد.

هــر فرشــته از آغــاز خلقتــش طبق فرمــان الاهی بــه کار خاصــی پرداختــه و دارای جایگاه 
معیّنی است:

ومٌ؛) صافات :37( هیچ کس از ما نیســت مگر آنکه برای او مقام 
ُ
هُ مَقــامٌ مَعْل

َ
وَمــا مِنّــا إِلاّ ل

)و مرتبه ای( معین است.

حضــرت امیرالمؤمنین )علیــه الســلام( با اشــاره بــه آفرینش آســمان و زمیــن و موجودات، 
درباره فرشتگان می فرمایند:

مُونَ... ؛ 
َ
حُونَ لا يَسْأ ونَ، وَمُسَبِّ

ُ
ونَ لا يَتَزايَل

ُ
وعٌ لا يَنْتَصِبُونَ، وَصافّ

ُ
عُونَ، وَرُك

َ
... مِنْهُمْ سُجُودٌ لا يَرْك

)نهج البلاغه، خطبه اوّل. (

»بعضی از آنها پیوســته در حال ســجود هستند و رکوع نمی کنند و برخی به رکوع پرداخته 
و به پا نمی ایستند.دسته ای به صف ایستاده از جای خود بیرون نمی روند، و عده ای نیز به 

تسبیحِ خداوند مشغولند و خسته نمی شوند« )مصباح یزدی، 1397 :50(

ابلیــس هنگامی کــه جدّی بودن فرمان الاهی را دیــد، با خدا اعلام جنگ کرد و برای گمراه 
تِكَ   فَبِعِزَّ

َ
ی کــه مأمور به ســجده بر او شــده بــود، ســوگند خــورد. )قــال ســاختن فرزنــدانِ پــدر
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کاو
وا صِينَ«،) ص :38( 

َ
مُخْل

ْ
جْمَعِينَ * إِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ ال

َ
هُمْ أ يَنَّ لاَغْوِ

حضرت امیر علیه السلام در مورد طرد ابلیس می فرماید:

هُ فىِ الاْخِرَةِ 
َ
عَدَّ ل

َ
 وَأ

ً
نْيَا مَدْحُورا هُ فىِ الدُّ

َ
عِهِ فَجَعَل

ُ
رِهِ وَوَضَعَــهُ بِتَرَفّ بُّ

َ
هُ بِتَك رَهُ اللّّ

َ
يْــفَ صَغّ

َ
وْنَ ك لاَ تَــرَ

َ
أ

ی را به خاطر خودبزرگ بینی کوچک   ؛ )خطبه قاصعه( آیا نمی بینید خداوند چگونه و
ً
سَعِیرا

ی به زمین زد؟ پس در دنیا او را مطرود و رانده شــده قرار داد و در  نمود و به ســبب بلندپرواز
سرای آخرت برایش آتشی سوزان فراهم فرمود؟ 

6-6. عدم گریز از جهنم

یکــی دیگــر از نــکات قابــل دقت در ســخنان عین القضــات و افــرادی مانند او خروج 
ابلیــس از جهنــم و بازگشــت او بــه بهشــت اســت در حالیکــه این ســخن هرگز بــا مبنای 
یم هرکس شــیطان را ولی  ی ندارد.از منظر قرآن کر قرآن در مورد ابلیس و یاران او ســازگار
ی قرار گرفتــه و جایگاهش جهنمی اســت که از آن  یــش قــرار داده در خســران آشــکار خو

ندارد. خلاصی 

ا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا)نساء:121(
َ
مُ وَل

ّ
وَاهُمْ جَهَنَ

ْ
ئِكَ مَأ

َ
ول

ُ
أ

»ایشان را منزلگاه جهنم است و از آن مَفرّ و گریزگاهی نخواهند یافت.«

آنچــه از نص قرآن کریم فهمیده می شــود شــیطان و اتباع او را گریــزی از جهنم ندارند.لذا 
این که گفته شود آنها از جهنم رها گشته و به بهشت می رسند سخن نادرستی باشد.

6-7. فطری نبودن جبر ابلیس در راستای امر الهی

ازجملــه نــکات دیگــری که از ســخن عین القضــات در جهت جبری مســلک بودن در 
مــورد فعــل ابلیس فهمیده می شــود این اســت کــه بگوییــم ابلیس فاقد اختیــار بوده و بر 
یــش نتواســت سجــده نمایــد و این امــر حکایــت از جبر او  اســاس فطــرت و سرشــت خو
دارد. در حالیکــه بایــد دانســت تمام موجــودات و حتی ابلیس را می تــوان فطرتاً خداجو 
ی که در نهانش شــکل گرفت در  دانســت. لیکن در گذر زمان با توجه به خوی اســتکبار
ید. از این  برابــر خــدای متعــال حالت تمرد پیدا نمــوده از انجام امر الهی اســتنکاف ورز
جهــت مــی تــوان گفــت لازم اســت هر موجــود مختــار مکلفی بر فطــرت توحیــد و ایمان، 
.)جــوادی آملــی،1395 :3  /285( لذا بــه نظر می  یــده شــود، نــه بــر فطرت شــرک و کفر آفر
رســد نمــی تــوان گفــت فطرت ابلیــس بر کفر بــود .در ایــن راســتا از برخی بیانات اســتاد 
جــوادی آملــی ایــن گونــه فهیمــده مــی شــود کــه ایشــان از ســویی قائل بــه کفر مســتور در 
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ابلیس بوده و از سویی فطرت خداجویی او را نیز بیان می دارند. ) همان/3  :284 ( این 
ســخن هر چند از ســویی می تواند درســت باشــد لیکن باید توجه داشت که نمی توان از 
ســویی قائــل بــه کافر بــودن ابلیس با توجه به »کان من الکافرین« بود و از ســویی هم او را 
گــر بخواهیم فطرت خداجویی ابلیس  یســنده ا فطرتــاً خدا جو معرفی نمود.لذا از منظر نو
یــم بایــد کان مــن الکافریــن را بــه معنــای صــار معنا نمــوده تا اختیــار او از خروج  را بپذیر

ایمــان به ورطه کفــر معنا پیدا کند . 

ینی  یعی بــوده و یــا تکو مرحــوم علامــه طباطبایــی در بحــث امــر به ســجده کــه آیا تشــر
ئکــه و عصیــان و نافرمانــی ابلیــس در راســتای اراده و اختیــار  ضمــن بیــان اطاعــت ملا

معتقدند:

ئکــه و ابلیــس را امر به  »چیــزی کــه هســت مادامی کــه آدم خلق نشــده بــود و خداوند ملا
ئکه هــر دو در یك رتبه بوده بــدون امتیاز از هم هر دو  ی نکــرده بود ابلیس و ملا ســجود بــر و
در مقــام  قــرب بودنــد، و پــس از آنکه آدم آفریده شــد ایــن دو فریق از هم جدا شــده، یکی راه 

سعادت و دیگری راه شقاوت را پیش گرفت.« )طباطبایی،1374 : 8 / 28 ( 

گاهی  ی که آ بــا توجــه بــه این نکته باید اذعان نمود که خداونــد مخلوقات خود را با امور
ندارنــد آزمایــش می کنــد، تــا بــد و خــوب تمیــز داده شــود، و تکبّــر و خودپســندی را از آنها 
بزداید، و خود بزرگ بینی را از آنان دور کند. پس، از آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام 
یرا اعمال فراوان و کوشــش های مداوم او را بــا تکبّر از بین رفت.  داد بایــد عبــرت گرفــت، ز
از ســویی ایــن نکتــه نیــز قابل تأمل اســت  فضایی کــه در آن امر صورت می گیــرد به تعبیر 
یعی بودن در آن عالــم تصور نمی شــود. با توجه  مفســران قبــل از عالــم تکلیــف بوده و تشــر
یعی بودن امر نســبت بــه فرشــتگان که اهــل تکلیف  بــه ایــن نکتــه، محــذور مولــوی و تشــر
یعي این  نیســتند بــه وجــود می ایــد. به تعبیر اســتاد جوادی آملی محــذور امرمولوي و تشــر
اســت کــه فرشــتگانْ اهــل تکلیف نیســتند و بــراي آنها وحي، رســالت، امر و نهــي مولوي، 
وعــده و وعیــد و بهشــت و جهنــم و بالاخــره اطاعــت در مقابــل عصیــان تصور نمي شــود؛ 
ي اســت  گــر موجودي معصــوم محض بود و گناه در او راه نداشــت، اطاعتش ضرور یــرا ا ز
ي بود، کفر و اســتکبار و معصیت از او ممتنع اســت.)جوادی آملی،  گر اطاعت ضرور و ا
1395: 3/ 288( هر چند ممکن اســت گفته شــود اولاً این گونه عناوین نســبت به جنّ قابل 
ي و انزال کتب و  یعي و اعتبــار ، همانند انســان از قوانین تشــر تصــوّر اســت؛ یعنــي آنان نیز
یع، مأمور  ارســال رســل برخوردارنــد. ثانیــاً، ابلیــس از جن اســت. ثالثاً، ابلیس بــه نحو تشــر



دوره پنجم 
شمارة دهم

بهار و تابستان
1402

25

 ��
لی

�آم
دی

جوا
لله�

ت�ا
�آی
ری

سی
�تف
ای
ه�ه

ش
دی
ر�ان

ه�ب
کی
ا�ت
ن�ب

د�آ
�نق
ی�و

دان
هم
ت�
ضا

الق
ن�
عی
ي�
رآن
ت�ق

یلا
تاو
در�

س�
بلی
ر�ا
تیا

اخ
�و�
بر
�ج
اله
س
ی�م

کاو
وا ینــي چون عصیــان، مخالفت و اســتکبار دربــاره او اطلاق  به ســجده شــد. از ایــن رو عناو

شــده اســت.)همان( امــا آنچــه که در اینجــا باز قابل تأمل اســت این می باشــد که چگونه 
یع و  مــی تــوان ایــن امر را نســبت به ابلیــس تصور نمود بــا این که هنــوز فضای وحی و تشــر
گر هم این امر به صورت تکوینی بررســی شــود نه  رســالت انبیــاء بوجــود نیامده اســت؟ و ا
یرا همان طور که  کراه هم نخواهــد بود.ز تنهــا جــای عصیان و تمرد نمی باشــد حتی جای ا
اســتاد جــوادی نیز اشــاره می نماینــد از آیاتي نظیــر  »قالتا أتينــا طائعين« )فصلــت، آیه 11(  
نیز اســتفاده مي شــود که امر تکویني خدا، نه تنها عصیان بردار نیســت، بلکه کراهت بردار 
نیــز نیســت. )جــوادی آملــی، 1379 : 6 / 182.( در همین راســتا برخــی برآنند تا بــا تفکیک 
یعی و تکوینی در صــدد توجیه کلام عین القضات و تابعــان او برآیند. اینها  میــان امر تشــر
یعی بوده و لذا قابل تخلف  بیان می دارند که امر خداوند به ابلیس برای سجده برآدم تشر
اســت ولــی اراده و مشــیت او مبنــی بــر ایــن کــه نمی خواســت ابلیــس آدم را ســجده کند 
یــک مســئله تکوینــی اســت. موجــودات امــر و اراده الهی را با گــوش جان شــنیده و لبیک 
گفتند.لــذا افــرادی ماننــد عیــن القضات اراده الهی در مورد رانده شــدن ابلیــس را ناظر به 

امر تکوینی می دانند.)مســتعلی، 1389: 199(

نتیجه
1-از کلام برخــی متصوفــه و به خصوص عین القضات همدانی می توان این گونه فهمید 
که او در صدد توجیه ترک فعل ابلیس بوده و عدم سجده را نه براساس اختیار بلکه براساس 
جبــر و حتــی جبلی و سرشــت او معنا می کند. از این منظر ابلیــس موجودی موحد و غرق 
در توحید معرفی می شــودابلیس نخســتین پایه گذار مکتب جبر معرفی می گردد.. او که در 
جریان عدم ســجده بر آدم علیه الســلام از بهشت رانده شــده بود نمی خواست برای جبران 
گذشــته زنــده بمانــد و عمر طولانی کند، بلکــه هدف خود را از این عمــر طولانی چنین بیان 
کنــون کــه مرا گمراه ســاختی! بر ســر راه مســتقیم تــو کمین می کنــم و آنهــا را از راه بدر  کــرد:" ا
مُسْــتَقِيمَ ( تا همانطور که من گمراه شــدم، 

ْ
هُمْ صِراطَكَ ال

َ
قْعُدَنَّ ل

َ
أ

َ
يْتَنِي ل غْوَ

َ
 فَبِما أ

َ
می بــرم" )قــال

آنهــا نیــز بــه گمراهــی بیفتند. از آیه فــوق بر می آید که شــیطان بــرای تبرئه خویــش، جبر را به 
خداوند نســبت داد،گفت: چون تو مرا گمراه ســاختی، من نیز در گمراهی نســل آدم کوشش  

خواهیم کرد.

2- در نقــد ســخن همدانــی می توان گفــت او در جهت توجیه نمــودن جبر در اضلال  
گری اشــاره نماید و آن را فعل خدا قلمداد کند  ابلیــس بــه نوعــی می خواهد به عامل اغوا
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حــال آنکــه باید دانســت که ابلیــس مظهر اِضلال کیفری اســت ونه ابتدایــی و یا جبلی.
ینی آیت الهی  در ایــن راســتا هیچ منافاتی ندارد که موجودی ماننــد ابلیس از لحاظ تکو
یش اســت مورد  ی که برخاســته از ســؤءاختیار خو باشــد لیکــن بــه خاطر خوی اســتکبار
لعن قرار گرفته از رحمت حق دور می گردد.. مشــکل ابلیس فقط ترک یک ســجده نبود. 
مشــکل ابلیس اســتکبار و خودبزرگ بینیِ او بود که شــدت آن را به خوبی می توان از کلام 
سْــجُد. از نکات قابل دقت در ســخنان عین القضات 

َ
کُن لأ

َ
او فهمیــد کــه می گفت لم أ

و افرادی مانند او خروج ابلیس از جهنم و بازگشــت او به بهشــت اســت در حالیکه این 
ی ندارد.ســخن آخر این که  ســخن هرگز با مبنای قرآن در مورد ابلیس و یاران او ســازگار
سرشــتی نبــودن جبــر ابلیس را می توان با نگاه به امر الهی دانســت کــه منافاتی با اختیار 

او ندارد.
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کاو
وا منابع 
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